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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  This paper aims to provide a semiotic 
analysis of the Risala al-Qushayri from the perspectives of three prominent 
semioticians: Ferdinand de Saussure, Charles Sanders Peirce, and Michael 
Riffaterre. The research focuses on examining the structure and function of 
mystical signs and symbols in the classical text of Risala al-Qushayri, and 
explores how they produce meaning within the system of mystical language 
and discourse. The main research question is how each of these semiotic 
theories can contribute to a deeper understanding of key mystical concepts 
such as tawba (repentance), huzn (sadness), khawf (fear), raja (hope), and faqr 
(poverty) in the Risala. 
METHODOLOGY: The research methodology is comparative and analytical, 
relying on the original text and relevant theoretical sources. 
FINDINGS: The findings indicate that Saussure, by emphasizing the signifier and 
the signified, explains the language of mysticism as a self-contained semiotic 
system; Peirce, by introducing the triad of icon, index, and symbol, enables an 
understanding of the multi-layered nature of signs; and Riffaterre, by focusing 
on reading processes and discursive codes, contributes to a dynamic and 
interactive understanding of meaning within the mystical text. 
CONCLUSION: The main conclusion is that the simultaneous application of 
these three theories provides a more comprehensive and multidimensional 
analysis of mystical signs, which can serve as a foundation for future research 
in the field of the semiotics of mystical texts. 
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 مقدمه

های وزهترین حپردازد، از مهمای میهای نشانهها و نظامعنوان دانشی كه به بررسی و تحلیل نشانهشناسی، بهنشانه

شری مفهوم نشانه در تاریخ اندیشه ب. زبان، و مطالعات ادبی استشناسی، فلسفه ویژه زبانمطالعات علوم انسانی و به

ر این د. پردازان ادبی قرار درفته استشناسان، و نظریهای داشته و همواره مورد توجه فیلسوفان، زبانجایگاه ویژه

دی رویکر ، و چارلز پرس هر یک با(ریفاتر)پرداز برجسته یعنی فردینان سوسور، رولان بارت زمینه، سه نظریه

دبی ها و نمادها در متون اای نو به فهم نشانهتوان دریچهها میاند كه با تركیب آنشناسی پرداختهمتفاوت به نشانه

  .و عرفانی دشود

او  .های دلالت معنایی مطرح نمودسوسور نشانه زبانی را به كار درفت و نشانه شناسی را به عنوان علم پژوهش نظام»

 (5-46: 4395احمدی، )« مدلول را نسبتی نشانه شناسیک دانست نسبت میان دال و

فردینان دو سوسور زبان شناس سوییسی و چارلز ساندرز پیرس فیلسوف آمریکایی كه كم و بیش در یک دوره »

ادرچه پس از  .شود، هستندزیسته اند بنیانگزاران اصلی آن چه امروز با نام نشانه شناسی نامیده میتاریخی می

نشاسی صورت درفته است و مبانی فکری اینان در ای در مباحث نشانهر و هم چنین پیرس تحولات دستردهسوسو

حوزه های متفاوتی دسترش یافته است كماكان الگوهایی كه سوسور و پیرس از مفهوم نشانه به دست داده اند، 

 (93-455: 4394سجودی، ) «.اعتبار بنیادی خود را حفظ كرده اند و مبنای تحولات بعدی بوده است

شود كه هر نشانه دارای دو وجه شناخته می 4های اختیاریعنوان نظامی از نشانهاز منظر فردینان سوسور، زبان به

شناسی ساختاری این تمایز سوسوری مبنای بنیادینی برای زبان.یا مفهوم  3یا صورت صوتی و مدلول 6است؛ دال

به  طور قراردادیكند كه هر یک بهها تعریف میعنوان نظامی از نشانهرا به شناسی مدرن شد. سوسور زبانو نشانه

ر، كند. به بیان دیگها معنا پیدا میها و تمایزات میان نشانهمعنایی مشخص ارجاع دارند و این نظام از طریق تفاوت

 دهد.نشانه در سوسور یک وحدت دودانه است كه رابطه بین دال و مدلول را تشکیل می

ای های نشانهویژه در سیستمشناسان پساساختاردرا، در آثارش بهترین نشانهعنوان یکی از مهمرولان بارت، به

مدرن  شناسی باید فراتر از زباننشانه»بارت معتقد است . دهدتر نسبت به سوسور ارائه مییافتهدیدداهی دسترش

 از نظر او، رابطه دال. تصاویر، مدیا و غیره را تحلیل كندای مختلف از جمله فرهنگ، های نشانهحركت كند و نظام

شود، كه توسط دیرنده نشانه انجام می 1شناسی است و تعبیر یا خوانشو مدلول تنها یک بخش از فرایند نشانه

این نظریه باعث شد كه نقش مخاطب و فرایند تفسیر (. 36:4375بارت، « )دهدبخش مهمی از معنا را شکل می

 . شناسی برجسته شود و به نقد ساختاردرایی صرف ب ردازدمطالعات نشانهدر 

كرد در شناسی ساختاردرا را تدوین میشناسی و روشتقریباً در همان ایامی كه سوسور الگوی خود از نشانه نشانه

 آن سوی اقیانوس اطلس چارلز ساندرس پیرس فیلسوف پرادماتیست و منطق دان مستقل از سوسور مشغول

ب بر خلاف الگوی سوسوری نشانه كه قال. بندی انواع نشانه بودو طبقه« شناسینشانه»تدوین الگوی خود از نشانه 

 .دودانه خود بسنده را داراست پیرس الگویی سه وجهی را معرفی كرد

 دیرد و الزاماً مادی نیستصورتی كه نشانه به خو می: نمود

                                                      
4. Arbitraire 

6. Signifiant 

3. Signifié 

1. interpretant 
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 .شودنشانه حاصل مینه تفسیردر بلکه معنایی كه از : تفسیر

 .دهدكه نشانه به آن ارجاع می( ابژه: )موضوع

ی را كس. نشیندنشانه در شکل نمود چیزی است كه از جهتی یا بر حسب ظرفیت خود به جای چیز دیگری می»

 نآ. آوردتر به وجود میای بسط یافتهای برابر یا شاید نشانهدهد یعنی در ذهن آن شخص نشانهمخاطب قرار می

دیرد نشانه به جای چیزی قرار می. امآفریند، تفسیر نشانه نخست نامیدهای را كه نمود در ذهن مخاطب مینشانه

نشیند بلکه در ارجاع به اش نمیكه همان موضوع یا ابژه نشانه باشد نشانه از همه جهات به جای موضوع یا ابژه

تعامل بین نمود ابژه و تفسیر را . ام، جانشین ابژه می شود نمود ،نامیده( زمینه)كه من داهی ( ایده)نوعی اندیشه 

بر اساس الگوی پیرسی از . سازی نامید نامیده استرا كلیت فرایند معنی كه شاید بتوان آن« 4سمیوسیس»پیرس 

فکر نشانه چراغ قرمز راهنمایی كه سر چهار راه قرار دارد نمود است، توقف خودروها ابژه یا موضوع آن است و این 

 (93-455: 4394سجودی، ).« كه چراغ قرمز به معنی آن است كه خودروها باید متوقف شوند تفسیر آن است

ارائه كرده  «شناسیعناصر نشانه»شناسی، دیدداه خود را در كتاب پردازان مهم نشانهچارلز پرس، از دیگر نظریه

كند كه هر یک نوعی رابطه متفاوت بین نشانه می تقسیم  ، نمایه و نماد پرس، نشانه را به سه نوع شمایل. »است

شمایل بر شباهت بین نشانه و مدلول تکیه دارد، نمایه بر رابطه علیّ یا تجربی، و نماد بر . دهدو مدلول را نشان می

ها دانه پرس، ابزاری قوی برای تحلیل نشانهبندی سهاین طبقه(. 94:4434پرس، « )قراردادهای اجتماعی و فرهنگی

 . های متنوع از جمله ادبیات و مطالعات فرهنگی فراهم كرده استدر زمینه

برند بر اساس رویکرد پیرسی و با تعاریفی كه دفته را به دو معنی متفاوت به كار می« نماد»پرس و سوسور واژه »

ب كرده است، زیرا های زبانی اجتنانامیدن نشانه« نماد»ای نمادین است اما سوسور از شد، زبان یک نظام نشانه

رود، و سوسور معتقد كار میاست به« ترازو نماد عدالت»هایی مانند اش در مورد نمونهاین واژه در كاربرد روزمره

آنها . دهایی تهی نیستنبندیها تركیبطور كامل دلبخواهی نیستند این نشانههایی هردز بهبود كه چنین نشانه

با خود دارند، ارتباط طبیعی بین دال و مدلول پیوندی كه سوسور آن را  دست كم نشانی از ارتباط طبیعی را

ای است كه به موجب یک قانون بر نشانه« نماد»اما از دید پیرس ( 49: 4153سوسور، « )نامیده است« عقلانی»

 . نیمكتفسیر میما نمادها را بر اساس یک قاعده یا یک ارتباط همیشگی مبتنی بر عادت  . كندابژه خود دلالت می

نشانه شناسی متون ادبی یکی از شاخه های نشانه شناسی است كه به تجزیه و تحلیل متون ادبی از جمله شعر و 

های ضمنی شناخت ساز و پردازد تحلیل متن به اعتبار محور جانشینی و همنشینی بررسی دلالتداستان می

اره ها نمادها و شناسایی دیگر شگردهای بلاغی است. دهنده به دفتمان از قبیل اسطوره ها استعكارهای شکل

توان آنها را بر اساس رویکرد نشانه شناسی بررسی و تحلیل كرد و به درک تازه برخی متون ادبی هستند كه می

 (693:4153محمدی، مشفقی و داداشی، ای از آنها نائل شد.)

 عنواناین رساله به. ای داردها و نمادها جایگاه ویژهویژه در رسالج قشیریه، مفهوم نشانهدر مطالعات عرفانی و به

 تواند ازها و نمادها مییکی از منابع اصلی عرفان اسلامی، در تحلیل و تفسیر مفاهیم عرفانی از طریق نشانه

ر تنماد در عرفان، فراتر از یک نشانه ساده است؛ نماد حامل معانی پیچیده. های نظری مذكور بهره دیردچارچوب

به این ترتیب، درک دقیق و علمی از . شودواسطه آن، حقایق معنوی و باطنی بیان میای است كه بهو چندلایه

های سوسور، بارت و پرس است كه هر كدام بر جنبه خاصی ها و نمادها در این متون، نیازمند تركیب نظریهنشانه

 .كننداز نشانه و معنا تأكید می

                                                      
4. semiosis 
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ی ای نو برای تحلیل متون ادبی و فرهنگویژه در قرن بیستم، زمینهصج علوم انسانی، بهشناسی به عربا ورود نشانه

 شناسی از منظر سوسور، بارت ونشانه. مند به آن پرداخته شده بودصورت نظامدشوده شد كه پیش از آن كمتر به

 . كندمیتر فرایند تولید معنا كمک پرس، هر یک با تأكید بر ابعادی متفاوت، به فهم عمیق

ای معرفی كرد كه هر نشانه در عنوان یک نظام نشانهسوسور با تمایز دقیق میان دال و مدلول، ساختار زبان را به

یابد؛ بارت با تاكید بر خوانش و نقش مخاطب، فرایند معنا را فعال و پویا كرد و ها معنا میای از تفاوتدل شبکه

 .های متفاوت كمک شایانی نمودها در زمینهتر كاركرد نشانهیقها، به تحلیل دقدانگی نشانهپرس با سه

دینی،  ها در متون عرفانی واند كه نشانهاند، نشان دادهها شکل درفتهاز سوی دیگر، مطالعاتی كه بر پایه این نظریه

 و حامل معانیهایی همچون قشیریه، بسیار فراتر از تعاریف ساده ساختاری یا فرهنگی هستند ویژه در رسالهبه

عنوان مثال، نماد كبوتر سفید كه در متون عرفانی نمایانگر صلح و آرامش است، تنها یک به. اندرمزآلود و چندلایه

شناسی در این راستا، نشانه. دشایدتر انسانی و الهی میای به سوی مفاهیم عمیقنشانه ساده نیست بلکه دریچه

و  تر نسبت میان ظاهرباطی در عرفان اسلامی كمک كند و به تحلیل دقیقتواند به فهم بهتر سازوكارهای ارتمی

 .باطن در متون مقدس ب ردازد

برای . ندكهای معنوی كمک میها در متون عرفانی به بازشناسی سازوكارهای انتقال پیامعلاوه بر این، تحلیل نشانه

ای كه مفهوم ساده و واحدی دارد، تفاوت آشکار با نمادهای پیچیده نمونه، در تحلیل چراغ راهنمایی به عنوان نشانه

: 4153سوسور، )كشد شود كه در آن هر نماد بار مفهومی فراوان و چندسطحی را به دوش میعرفانی دیده می

دیری شناسی با بهرهدهد كه نشانهعرفان به روشنی نشان میاین تفاوت در كاربرد نشانه و نماد در ادبیات و (. 74

 .آوردهای مختلف، امکان تحلیل جامع و چندجانبه را فراهم میاز نظریه

 .ها و ساختارهای قدرت فرهنگی نیز هستندها نه تنها حامل معنا بلکه حامل دفتماننشانه»از دیدداه رولان بارت، 

دهی ها در ساختارهای اجتماعی و فرهنگی به ابزارهایی برای شکلچگونه نشانهدهد كه او در آثار خود نشان می

ها در متون دینی و این نگاه اهمیت نقد و تحلیل نشانه(. 15: 4343بارت، « )شوندبه هویت و باورها تبدیل می

وكارهای معنایی و تر سازتواند به فهم عمیقها میدهد كه مطالعه نشانهكند و نشان میعرفانی را برجسته می

 .تأثیردذاری متون كمک نماید

شناسی متون عرفانی، به ویژه رسالج قشیریه، نه های سوسور، بارت و پرس در مطالعه نشانهدر پایان، ادغام نظریه

كند بلکه امکان فهم بهتر فرایندهای ارتباطی، تفسیر و تر معانی و مفاهیم نمادین كمک میتنها به شناخت دقیق

این رویکرد چندجانبه، كلید دشایش معانی پیچیده و ظریف در متون عرفانی و نمادهای . آوردرا نیز فراهم میتأویل 

 .دهدنظیر برای بازخوانی نوین متون معنوی ارائه میهاست و به پژوهشگران این حوزه فرصتی بیآن

ه سوسور ب. ای برخوردار استهمیت ویژهها، نقش دال و مدلول به عنوان دو ركن اصلی نشانه از ادر تحلیل نشانه»

اند و به طور قراردادی به یکدیگر متصل شده( معنا یا مفهوم)و مدلول ( صورت آوایی)كند كه دال وضوح بیان می

دهد كه این دیدداه بر مبنای نظریه قرارداد اجتماعی، نشان می(. 44: 4153سوسور، «. )این پیوند اختیاری است

. دیابنها تنها در بستر این قرارداد معنا میدیرد و نشانهچوب یک توافق اجتماعی شکل میمعنا همیشه در چار

اس آفریند؛ نه بر اسها معنا میها و تمایز میان نشانهای، بر اساس تفاوتعنوان یک نظام نشانهزبان به»بنابراین، 

های معنایی و ساختاری در سی تفاوتاین نظریه اهمیت برر(. 94: 4153سوسور، « )هاهای ذاتی نشانهویژدی

 .دهدها را نشان میتحلیل نشانه

ای را در فرهنگ و جامعه های نشانهنظام»رولان بارت، این دیدداه را توسعه داده و فراتر از زبان مکتوب و دفتاری، 
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از  عانی فرهنگیدیری مبه بررسی چگونگی شکل« شناسی روزمرهاسطوره»او در كتاب . مورد توجه قرار داده است

ها حامل معانی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هستند كه از طریق پردازد و معتقد است كه نشانهها میطریق نشانه

دهد كه این دیدداه نشان می(. 53: 4375بارت، « )شوندفرایندهای پیچیده رمزدذاری و رمزدشایی ایجاد می

 .لکه ابزار مهمی برای فهم فرهنگ و جامعه استشناسی نه تنها ابزاری برای تحلیل زبان، بنشانه

ا فراهم هها، ابزار تحلیلی مهمی برای درک انواع مختلف نشانهدانه نشانهبندی سهچارلز پرس نیز با ارائه طبقه»

شود، مانند عکس پرتره؛ ای است كه بر اساس شباهت ظاهری با مدلول خود تعریف مینشانه شمایل. كرده است

بر پایه قراردادهای اجتماعی معنا  رابطه علیّ یا تجربی اشاره دارد، مانند دود كه نشانه آتش است؛ و نمادبه  نمایه

ها را در دهد كه انواع مختلف نشانهاین تفکیک به ما اجازه می(. 44: 4434پرس، « )یابد، مانند كلمات و علائممی

 .ایی پیچیده را بازشناسی كنیمهای معنمتون عرفانی و ادبی به دقت تحلیل كنیم و لایه

ها و نمادهایی است كه در نگاه نخست عنوان یکی از متون اصلی عرفان اسلامی، سرشار از نشانهرسالج قشیریه، به

این . اندای را در خود جای دادهتر، معانی متعدد و پیچیدهممکن است ساده به نظر برسند، اما با مطالعه عمیق

اند كند كه در قالب نمادها و تصاویر بیان شدهعنوان ابزارهای انتقال مفاهیم معنوی استفاده میها به رساله از نشانه

 .شناسی و معناشناسی، ناقص خواهد بودها بدون درک دقیق ساختارهای نشانهفهم این نشانه.

وند، در رسالج شهای مهم سلوكی محسوب میكه در عرفان اسلامی از مقام« رجا»و « خوف»برای نمونه، مفهوم 

در اینجا،  .شناسانه است ها نیازمند تحلیل نشانهاند كه فهم دقیق آنای مطرح شدهصورت نمادین و نشانهقشیریه به

 .نیمتری تبیین و تحلیل كها و نمادهای ملموسكند تا این مفاهیم انتزاعی را در قالب نشانهشناسی كمک مینشانه

د كه دههای سوسور، بارت و پرس، به پژوهشگر این امکان را میبر اساس نظریهشناسی در نتیجه، رویکرد نشانه

ین ا. تری از نمادهای پیچیده متون عرفانی به دست آوردفراتر از ظاهر متن به باطن معنا دست یابد و درک عمیق

خوانی رآمد است و به بازرویکرد، علاوه بر تحلیل زبان و ادبیات، در فهم ساختارهای فرهنگی و معنایی نیز بسیار كا

  .كندمتون معنوی در چارچوبی علمی و دقیق كمک می

 

 هدف پژوهش
شناختی مفاهیم و نمادهای عرفانی در رساله قشیریه بر اساس تلفیق سه هدف اصلی این پژوهش، تحلیل نشانه

د نشان كوشحاضر میپژوهش . شناسی فردینان دو سوسور، چارلز سندرس پرس و مایکل ریفاتر استرویکرد نشانه

تواند به خوانشی چندلایه و عمیق از مفاهیم عرفانی دیری همزمان از این سه دستگاه نظری میدهد كه چگونه بهره

 .ویژه مفاهیمی چون توبه، حزن، فقر، خوف و رجا منجر شودرساله قشیریه، به

 ضرورت پژوهش

ی است كه بخش مهمی از مفاهیم، مقامات و احوال ترین متون بنیادین عرفان اسلامرساله قشیریه یکی از مهم

های متعدد درباره این اثر، اغلب مطالعات با وجود پژوهش. ای بیان كرده استصوفیه را در قالب زبان نمادین و نشانه

ارد رورت درو ضازاین. اندای صورت درفتهنظریهشناختی تکشده با رویکردهای تاریخی، عرفانی، ادبی یا نشانهانجام

عنا در های پنهان مشناسی برای كشف لایههای مختلف نشانهای، ظرفیت نظریهرشتهبا رویکردی تلفیقی و میان

 .تر برای تحلیل متون عرفانی فراهم آیداین متن بررسی شود تا امکان ارائه الگویی جامع

 

 



 94/ ریفاتر و پِرْس بر اساس رسالج قشیریه ،شناسی از دیدداه سوسورنشانه

 

 روش پژوهش
ستیابی به تحلیلی دقیق و نظام  شواهد  جهت د ستخراج مند، هر یک از  سطحِ زیر مورد        ا سه  ساله، در  شده از ر

 دیرد:واكاوی قرار می

 های معنایی سطح ساختاری )سوسور(: تعیین نقش نشانه در شبکه تقابل

 سطح كاركردی )پرس(: تعیین نوع نشانه )شمایل، نمایه یا نماد( بر اساس متن.

 در بازسازی معنا. سطح تأویلی )ریفاتر(: شناسایی رمزدان عرفانی و مشاركت خواننده

 های پژوهشپرسش

هایی برای تحلیل مفاهیم و شناسی سوسور، پرس و ریفاتر چه ظرفیتهای نشانهكاربست تلفیقی نظریه -4

 شود؟تر مقامات عرفانی منجر میآورد و این رویکرد چگونه به فهم عمیقهای عرفانی رساله قشیریه فراهم مینشانه

 اند؟یریه بر اساس الگوی دال و مدلول سوسور چگونه قابل تحلیلمفاهیم عرفانی رساله قش -6

 دانه شمایل، نمایه و نماد پرس چه كاركردی دارند؟های عرفانی رساله قشیریه بر مبنای سهنشانه -3

 كند؟های پنهان معنایی رساله قشیریه مینظریه خوانش و تولید معنا در اندیشه ریفاتر چه كمکی به كشف لایه -1

 ای دارد؟نظریهتلفیق این سه نظریه چه مزیتی نسبت به رویکردهای تک -5

 

 پیشینه پژوهش

ترین شناسی متون عرفانی و نیز تحلیل رساله قشیریه انجام شده است كه مهمهای متعددی در زمینه نشانهپژوهش

 :اند ازها عبارتآن

شناسی سوسوری و پرسی را در تحلیل متون ادبی و نشانهدر كتاب ساختار و تأویل متن مبانی ( 4395)احمدی 

شناسی با پژوهش حاضر هم وشانی دیری از مبانی نشانهاین پژوهش از حیث بهره. فرهنگی بررسی كرده است

 .دارد، اما به تحلیل رساله قشیریه ن رداخته است

د های جدیی سوسور، پرس و جریانهاشناسی؛ نظریه و كاربرد به تبیین نظریهدر كتاب نشانه( 4394)سجودی 

هم وشانی این اثر با پژوهش حاضر در حوزه مبانی نظری است، اما فاقد تحلیل متون . شناسی پرداخته استنشانه

 .عرفانی و صوفیانه است

های خود درباره زبان عرفان و رمزپردازی صوفیان، ساختار نمادین متون عرفانی را شفیعی كدكنی  در پژوهش

این پژوهش از جهت توجه به زبان رمزی عرفان با مقاله حاضر ارتباط دارد، اما از منظر . رده استبررسی ك

 .مند به رساله قشیریه ننگریسته استشناسی نظامنشانه

برخی  «بررسی الگوی نشانه شناختی پیرس در زبان عرفانی مولانا»در مقاله ( 4399)میرباقری فرد و نجفی  

هم وشانی این پژوهش با مقاله حاضر در استفاده از نظریه . اندتکیه بر نظریه پرس تحلیل كردهمفاهیم عرفانی را با 

 .پرس است، اما به رساله قشیریه و رویکرد تلفیقی ن رداخته است

برخی مقامات « بررسی نشانه شناختی عناصر متقابل در تصویرپردازی اشعار مولانا»در مقاله ( 4399)حیاتی 

این پژوهش با مقاله حاضر از حیث موضوع عرفان و . اندشناسی ساختاردرا بررسی كردهنظر نشانهعرفانی را از م

 .شناسی قرابت دارد، اما صرفاً بر رویکرد ساختاردرایی متمركز بوده استنشانه

ر فکری امطالعات متعدد درباره رساله قشیریه عمدتاً به بررسی احوال و مقامات عرفانی، مبانی تربیتی تصوف، ساخت

شناسی اند؛ با این حال كمتر پژوهشی رساله قشیریه را از منظر نشانهقشیری و تحلیل تاریخی این اثر پرداخته
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 .تطبیقی و تلفیقی مورد مطالعه قرار داده است

متون  شناسی در تحلیلهای نشانهبه بررسی ظرفیت« شناسی تفسیر عرفانینشانه»در كتاب ( 4153)مریم مشرف

ل ها، نمادها و روابط تأویلی تشکیای پیچیده از نشانهرداخته و نشان داده است كه متون عرفانی از شبکهعرفانی پ

شناختی با پژوهش حاضر همسو است، اما به رساله قشیریه های نشانهدیری از نظریهاین اثر از حیث بهره. اندشده

 . و تحلیل مقامات عرفانی آن ن رداخته است

های مربوط به زبان عرفان و رمزپردازی صوفیان، ساختار نمادین زبان عرفانی را تبیین پژوهششفیعی كدكنی در 

هرچند نتایج این پژوهش با . كرده و نشان داده است كه واژدان عرفانی غالباً دارای سطوح متعدد معنایی هستند

شناسی سوسوری، پرسی نهموضوع حاضر هم وشانی مفهومی دارد، اما فاقد چارچوب نظری مشخص در حوزه نشا

 .و ریفاتری است

شده بر مثنوی شناختی متون عرفانی، از جمله مطالعات انجامهای معاصر در حوزه تحلیل نشانهبرخی پژوهش

 توان بر اساس الگوهای دلالتی و نمادیناند كه مفاهیم عرفانی را میالطیر و متون صوفیانه، نشان دادهمعنوی، منطق

تلفیقی  اند و از رویکردشناسی متمركز بودهاین حال این تحقیقات معمولاً بر یک نظریه خای نشانهتحلیل كرد؛ با 

 .اندبهره نبرده

رای ب. هایی درباره اندیشه عرفانی و كلامی ابوالقاسم قشیری انجام شده استدر حوزه مطالعات قشیری، پژوهش

به بررسی پیوند تصوف و كلام اشعری در آثار وی پرداخته  «تأثیر مبانی كلامی بر اندیشه قشیری»نمونه، پژوهش 

ن شناسی به متاین پژوهش از جهت تمركز بر رساله قشیریه با مقاله حاضر مرتبط است، اما از منظر نشانه. است

 . نگردنمی

 دهای جدید درباره روش تفسیری قشیری و جایگاه او در سنت عرفانی اسلام، به تحلیل ابعاهمچنین پژوهش

اند كه نظام فکری قشیری بر پیوند میان شریعت، طریقت و اند و نشان دادهمعرفتی و تأویلی اندیشه وی پرداخته

ناختی مفاهیم شحال این مطالعات بیشتر رویکرد تفسیری و تاریخی دارند و تحلیل نشانهحقیقت استوار است؛ بااین

 . شودها مشاهده نمیعرفانی در آن

 :توان در دو دسته كلی جای داددهد كه مطالعات موجود را میپیشین نشان میهای بررسی پژوهش

شناسی یا تحلیل متون ادبی و عرفانی دیگر شناختی كه عمدتاً به مبانی نظری نشانههای نشانهپژوهش(الف

 .اندپرداخته

 .اندكز بودهو تفسیری متمر های عرفانی، كلامی، تربیتیهای مرتبط با رساله قشیریه كه بیشتر بر جنبهپژوهش( ب

ها به عرفان، بنابراین، میان پژوهش حاضر و تحقیقات پیشین نوعی هم وشانی مفهومی وجود دارد؛ زیرا همه آن

های موجود به تحلیل همزمان یک از پژوهشبا این حال، هیچ. اندزبان نمادین و مفاهیم صوفیانه توجه داشته

 .انداساس سه دستگاه نظری سوسور، پرس و ریفاتر ن رداختهمفاهیم بنیادین رساله قشیریه بر 

یریه های عرفانی رساله قشترین خلأ موجود در مطالعات پیشین، فقدان یک الگوی تلفیقی برای تحلیل نشانهمهم

 تی بهرهشناخاند یا تنها از یک نظریه نشانههای دذشته یا صرفاً بر تحلیل عرفانی متن تمركز كردهپژوهش. است

ررسی طور جامع بها، نمادها و سازوكار تولید معنا در رساله قشیریه بههای چندلایه نشانهدر نتیجه، ظرفیت. اندبرده

 .نشده است
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 نوآوری و مزیت پژوهش
كوشد مفاهیم محوری رسالج قشیریه مانند توبه، حزن، فقر، خوف و رجا را با تکیه بر سه رویکرد این پژوهش می

های ی لایهتر شدن برختواند به روشنسوسور، پرس و ریفاتر بررسی كند. تركیب این سه دیدداه می شناختیِنشانه

های تأویل مفاهیم عرفانی كمک كند. از این منظر، پژوهش حاضر تلاشی معنایی متن، سازوكارهای دلالت و شیوه

ند تون كلاسیک عرفان اسلامی سودمتر مبرای ارائه یک چارچوب تحلیلی تلفیقی است كه بتواند در خوانش دقیق

 .باشد

 شناسی كلاسیک و مدرنمبانی نظری نشانه 
ویژه ی، بهای در تحلیل متون انسانای، از قرن بیستم به بعد جایگاه برجستهرشتهمثابه دانشی میانشناسی، بهنشانه

دیری دردد، اما شکلستان بازمیهای تاریخی این دانش به دوران باریشه. متون دینی، عرفانی و ادبی یافته است

شناسی عمومی، سوسور در دورۀ زبان. »مند آن با آثار فردینان دو سوسور و چارلز سندرس پرس رقم خوردنظام

زعم وی، زبان نظامی به كرددانست و بر رابطج اختیاری این دو عنصر تأكید میمی نشانه را تركیبی از دال و مدلول

وسور، س.« )دیردها شکل میهای افتراقی آن با سایر نشانهنه در ذات نشانه، بلکه در نسبتهاست و معنا از تفاوت

4153 :46.) 

تحلیل كرد و از این راه به بررسی فرایند « نمایه»و « شمایل»، «نماد»دانگی در سوی دیگر، پرس، نشانه را در سه

ر كه به ساختار ایستا و درونی زبان نظر داشت، برخلاف سوسو. دلالت و تعبیر معنا در سطح عمل دفتمانی پرداخت

شناسی ورزید و این تفاوت دیدداه، دو شالودۀ اصلی نشانهشناختی معنا تأكید میپرس بر فرایندهای ذهنی و روان

 .مدرن را پدید آورد

 و سوی تحلیل دفتمانشناختی صرف فاصله درفت و بهشناسی از چارچوب زبانمیلادی، نشانه 4475از دهج 

 هایاندیشمندانی چون بارت، كریستوا، اكو، لوتمن، و بعدها ریفاتر، لایه. های فرهنگی دسترش یافتنظام

 .ای از دلالت را در متون مختلف یی از اسطوره و دین درفته تا ادبیات و رسانه یی بررسی كردندچنددانه

وی . ها پرداختهای زیرساختی دفتمانیل لایه، به تحل«معنای دفتمانی»در همین راستا، مایکل ریفاتر، با نظریج 

، «روایت»اجتماعی دانست كه در بستر یعنوان دلالتی فردی، بلکه عنصری از یک نظام تعاملینشانه را نه صرفاً به

 .شودساخته و بازسازی می« موقعیت دفتمانی»و « ایدئولوژی»

ایم؛ جایی كه ورزی پیچیده مواجهقشیریه، با نوعی دلالت ویژه در متونی چون رسالجدر حوزۀ عرفان اسلامی، به

ر د. شناختی بالایی برخوردارندواژدان، مفاهیم، حالات و مقامات صوفیانه، افزون بر معناهای ظاهری، از بار نشانه

ی، امتنای از ارجاعات بیندهند، بلکه در بطن خود شبکهها نه تنها به مفاهیم عرفانی ارجاع میاین متون، نشانه

ای بعاد تازهتواند اشناختی میهای نشانهرو، بررسی این رساله از منظر نظریهازاین. سازندتمثیلی و تأویلی را نیز می

 .از معنا را آشکار سازد

محبت در رسالج قشیریه، همواره و  رجا، خشیت، طور خای، نسبت میان دال و مدلول در مفاهیمی چون توبهبه

این ویژدی . ددیرمعنا نه در یک سطح ایستا، بلکه در طی فرایند سلوكی، سیال و تأویلی شکل میدر نوسان است و 

سازد كه مبتنی بر چندلایگی معنا، ساختار نمادین زبان، و شناختی میهای نشانهمتن عرفانی را مستعد تحلیل

 .اندهای دفتمانیپویایی بافت

شود كه در ای معنایی میقرآن، احادیث و حکایات، موجب خلق شبکهافزون بر این، خوانش تأویلی عرفا از آیات 

مند، چنین متنی، با ساختار رمزی و لایه. یابندها در بافتی خای از تجربج دینی و سلوک فردی معنا میآن نشانه
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ابسته به و كند؛ چرا كه مدلول در آن، نه ثابت، بلکه متکثر وشناسی سنتی سوسور نیز نقد وارد میبر مدل نشانه

 .افق انتظار سالک است

شناسی كلاسیک، مانند سوسور، بر زبان طبیعی متمركز است و نشانه را تابع نظم آوایی و نوشتاری جا كه نشانهاز آن

در اینجاست كه نظریج پرس با تمایز میان . داند، برای تحلیل متون عرفانیِ رمزآلود و چندسطحی كافی نیستمی

رای ، ابزارهای تحلیلی مناسبی ب«تفسیر بینامتنی»، و همچنین نظریج ریفاتر با مفهوم «شمایل»و « نمایه»، «نماد»

 .دذاردای چون رسالج قشیریه در اختیار میمواجهه با متون صوفیانه

i. 4- شناسی ساختارگرایانه در نظریه فردینان دو سوسور و كاربرد آن در متون عرفانینشانه 

. رددذاری كشناسی مدرن را پایه، نشانه«شناسی ساختاردرازبان»در آغاز قرن بیستم، با طرح  فردینان دو سوسور»

یعنی  دال، یعنی تصویر آوایی یا صوتی واژه، و مدلول :شوداز منظر سوسور، نشانه زبانی از دو جزء تشکیل می

دیگر، عبارتبه است« بخواهیدل»و « قراردادی»كند كه رابطه میان این دو جزء، او تأكید می. مفهوم ذهنی آن

سوسور، «. )هیچ ارتباط ذاتی میان واژه و معنای آن وجود ندارد و این پیوند از دل توافق جمعی سربرآورده است

4153 :466) 

 
. دكنهای درون نظام زبان بررسی میسوسور نشانه را نه در مقام واحدی منفرد، بلکه در نسبت با دیگر نشانه

حوری، این اصلِ م. »آید، نه از تطابق نشانه با واقعیت خارجیوجود میها بهمعنا از رهگذر تفاوت میان نشانهبنابراین، 

تحلیل  هاای از تفاوتمثابه بخشی از نظام بستههای زبانی در متون عرفانی نیز بهآورد تا نشانهای فراهم میزمینه

 (431: 4153سوسور، .« )شوند

، دارای «محبت»و « رجا»، «خوف»، «صبر»، «زهد»، «توبه»یاری از واژدان كلیدی همچون در رسالج قشیریه، بس

از دیدداه سوسوری، این . شونداند كه در زمینه خای دفتمان صوفیانه تعریف میمعناهایی چندلایه و پیچیده

مثلاً  .معنایی عرفانی هستندها درون نظام ای از تفاوتواژدان نه بازنمودی از واقعیت بیرونی، بلکه بخشی از شبکه

 .بخشیممعنا می« بقا»را در نسبت با « فنا»دونه كه توان فهمید؛ همانمی« رجا»را تنها در تضاد با « خوف»واژه 

دیرد و به ما اجازه دیرد، از نظریه زبان سوسور الهام میشکل می 4هاسازی كه بر اساس تضاد دودانهاین نحوه معنا

در این نظام، . های متقابل بررسی كنیممفهومی عرفانی قشیری را همچون نظامی از نشانهدهد تا دستگاه می

 .هانبقا، و مانند آ/غنا، فنا/بسط، فقر/رجا، قبض/خوف: دیرندمعناهای عرفانی در بستر تضادهای معنایی شکل می

استفاده « پارول»نظام كلی زبان است و « لانگ. »تأكید داشت« 3پارول»و « 6لانگ»همچنین سوسور بر تمایز 

ها و كاربرد خای قشیری از آن( لانگ)توان بین نظام كلی اصطلاحات عرفانی در رسالج قشیریه نیز می. فردی از آن

در آثار دیگر صوفیان ممکن است بار معنایی خاصی داشته « كرامت»برای مثال، اصطلاح . تمایز قائل شد( پارول)

                                                      
4. binary oppositions 

6. langue 

3. parole 



 95/ ریفاتر و پِرْس بر اساس رسالج قشیریه ،شناسی از دیدداه سوسورنشانه

 

 .كند كه منطبق با ساحت تربیت نفس و التزام شریعت استآن را در قالب خاصی معنا میباشد، اما قشیری 

 این مفاهیم، نه بازنمودهای. كندلایه مفاهیم عرفانی را فراهم میشناسی سوسور امکان تحلیل لایهنظریه نشانه

ه رسید توان به این نتیجل سوسور، میكاردیری مدبا به. اندهای معناییهایی از تمایزها و تقابلداهایستا بلکه دره

دهی كه زبان عرفانی در رسالج قشیریه، نه توصیف مستقیم از تجربه، بلکه تولیدكننده تجربه معنوی از طریق سازمان

 .هاستنشانه

 

 های آن برای خوانش عرفانیشناسی در نظریة چارلز سندرس پرس و ظرفیتنشانه

درفت، چارلز سندرس پرس های صرفاً قراردادی در نظر مینظامی از تفاوت عنواندر حالی كه سوسور زبان را به

پرس با . یابدمنطقی بنیاد نهاد كه فراتر از زبان طبیعی دسترش مییشناسی را با دیدداهی فرازبانی و فلسفینشانه

برخلاف . م ساختتر از فرایند دلالت فراهو شمایل تبیینی وسیع دانج معروف خود شامل نماد، نمایهطرح سه

انه دای در بستر رابطه سهتمركز داشت، پرس نشانه را پدیده( دال و مدلول)سوسور كه بر ساخت درونی نشانه 

 .و تفسیردر تعریف كرد ، ابژه میان نشانج حامل معنا

فسیری، فانی، تهای معنایی عرها را در متونی همچون رسالج قشیریه كه لایهدانه، امکان تحلیل نشانهاین رویکرد سه

؛ دهندهایی غایب یا نامحسوس ارجاع میها اغلب به ابژهدر متون عرفانی، نشانه. كندمحور دارند، فراهم میو دلالت

كه به مصادیق عینی ارجاع دهند، به ، بیش از آن«اللهفنای فی»، یا «حجاب»، «نور»هایی چون برای مثال، واژه

های نمادینِ پرس جای شدنی اشاره دارند كه در چارچوب نشانهغیربازنمایی هاییهایی عرفانی یا معنویتتجربه

 .دیرندمی

یی «توبه»، و «كشف»، «مراقبه»، «رجا»، «خشیت»از جمله یی در رسالج قشیریه نیز، بسیاری از واژدان و تعابیر

 :سطح قابل تحلیل استزمان در سه هم« توبه»برای نمونه، واژه . دانج پرس هستندتحلیل بر مبنای سهقابل

 كند؛عنوان شمایل كه تصویری ذهنی از بازدشت به خداوند در ذهن متصوف ایجاد میبه 

 عنوان نمایه كه ارجاعی ضمنی به ترک معصیت یا وقوع دناه دارد؛به 

 عنوان نماد كه معنای قراردادی، فقهی یا اصطلاحی خای در سنت تصوف یافته استو به. 

دهد تا میان دلالت مستقیم و غیرمستقیمِ واژدان در متون عرفانی تفکیک پرس به ما اجازه میبدین ترتیب، الگوی 

ا با شده یهای روحانی، رمزدذاریویژه در مواردی كه تجربهقائل شویم و سطوح چنددانج معنا را بازیابی كنیم؛ به

 .شوندتعابیر متکثر بازنمایی می

گاهی كلیدی دارد؛ در متون عرفانی نیز خواننده در مقام مفسر، معنای نزد پرس، جای« تفسیردر»همچنین، عنصر 

ول در این حالت، معنا نه محص. یابدنهفته در نشانه را نه از طریق دلالت صریح بلکه از مسیر سلوک تأویلی درمی

 .تطبیق واژه و مصداق، بلکه نتیجه سیر معرفتی و تفسیری خواننده با تجربه معنویِ متن است

 

 شناختی مایکل ریفاتر و كاربرد آن در رمزگشایی عرفانی رسالة قشیریهخوانش نشانه
او درباره . نظریه پرداز فرانسوی مقیم آمریکا و جزو زبان شناسان ساختگراست. ( م 6554 - 4461)مایکل ریفاتر 

ت كه بنای آن درباره ماهیای ویژه و نسبتاً هم وشان با عقاید فرمالیست ها مطرح كرده نشانه شناسی شعر نظریه

 (41:4347پاینده،. )و كار كرد زبان در متون ادبی است

 Sémiotique etاو در كتاب . شناسی دفتمانی استهای برجستج مکتب پاریس در حوزه نشانهاو یکی از چهره
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marketing  (4445شناسی و بازاریابی، نشانه )تر از ساختار مدلی تحلیلی برای فهم دفتمان ارائه كرد كه فرا

 . های مختلف خوانش معنایی توجه داردها رفته و به دونهصرف نشانه

ریفاتر معتقد است برای آنکه بتوان با زبانشناسی ساختاردرا به شکلی شاخص و مکفی به تحلیل شعر پرداخت باید 

زبان شعر به دلیل تباین به نظر ،ریفاتر كاركرد نامتعارف (. 19: 4373شولس، )این رویکرد تعدیل و دستکاری شود

با مرجع بیرونی نیست؛ بلکه به سبب نقض آن چیزی است كه در خود شعر امر هنجارین فرض شده است به دلیل 

آنکه ریفاتر نظریه خود را بر پایه اصول و قواعدی جهانی تنظیم كرده است امکان خوانش اشعار همه زبانها در 

 (44:4344محجوب،.)چهارچوب نظری او وجود دارد

انش خو)ای سطحی و ظاهری و نیز لایه درونی و ژرف ساختی ریفاتر معتقد است در خوانش متن بعضی متون لایه

لو،  نبی) كوشد به كشف راهکارهای رسیدن به این خوانش درونی دست یابددارند و می (خوانش ناپویا /دریافتی

93:4345 ) 

 .تا وجوه مختلف دریافت معنا از یک متن را بررسی كنیمدهد بندی چهاردانج ریفاتر به ما امکان میتقسیم

 :كندای را مطرح میریفاتر چهار نوع خوانش نشانه

در این سطح، معنا مستقیماً به كاركرد و نتیجه عملی نشانه مربوط است؛ یعنی نشانه به مثابه : خوانش عملی. 4

 .ابزار

های بندیهای دانش دلالت دارد؛ معنا از رهگذر دستهماین خوانش بر ساختارهای ذهنی و نظا: خوانش شناختی. 6

 .آیددست میشناختی به

 .كنندای را حمل میها معانی فرهنگی، تاریخی و اسطورهدر اینجا نشانه: ای یا نمادینخوانش اسطوره .3

ه شناسانتأثیر زیباییاند و هدف، ها خودبسندهسطحی از معنا كه در آن، زبان و نشانه: خوانش خلاق یا جَمالی. 1

 .های آزاد استو دلالت

زیرا  .تنها در خوانش متون ادبی مدرن بلکه در تحلیل متون عرفانی كلاسیک نیز كارآمد استبندی نهاین طبقه

از معناهای فقهی و اخلاقی درفته تا : های متعددی از معنا برخوردارندهایی مانند رسالج قشیریه از لایهرساله

 .ادین و تجربیمعناهای نم

شود، در سطح عملی، به ترک معصیت و بازدشت به طاعت سخن دفته می« توبه»در رسالج قشیریه، وقتی از مقام 

، در پیوند است در «علم به نفس»اما همین نشانه، در سطح شناختی، با مفاهیم بنیادینی همچون . اشاره دارد

در . ودشبازدشت به اصل وجودی و فطری انسان تلقی میفقط بازدشت به خدا، بلکه نه« توبه»سطح نمادین، 

شناختی خاصی دارد و داه رنگی نهایت، در سطح خلاق یا جمالی، همین واژه در نثر قشیری بار عاطفی و زیبایی

 .كنندها به تنهایی نوعی مکاشفه را منتقل میای كه واژهدونهیابد، بهشاعرانه می

احوال و »ویژه آنچه ناظر بر دهد كه هر واژه یا عبارت در رساله، بهن نشان میكاربرد تحلیل ریفاتر در این مت

توان در سطح عملی، را می« خوف»برای مثال، مفهوم . عرفانی است، از چندین لایه معنایی برخوردار است« مقامات

ویش؛ در سطح ترس از عقاب الهی تعبیر كرد؛ در سطح شناختی، به درک عظمت الهی و شناخت ناتوانی خبه

ها خود را نمادین، به نوعی فنا در برابر جلال الهی؛ و در سطح جمالی، به حالتی از حضور قلبی كه در قالب واژه

 .سازدظاهر می

ی سازد كه با خوانش عرفانهای چنددانه، دیدداهی را فراهم میپذیری خوانشطور خای، ریفاتر با تأكید بر امکانبه

وان تهستند، كه می چرا كه عرفا نیز معتقد بودند كه الفاظ شرع دارای ظاهر و باطن. است از متون بسیار همخوان



 97/ ریفاتر و پِرْس بر اساس رسالج قشیریه ،شناسی از دیدداه سوسورنشانه

 

 . شناسی ریفاتری دانستهای چهاردانه خوانش در نشانهآن را برابر با لایه

توان دفت رسالج قشیریه صرفاً دزارشی از آداب و اخلاق صوفیان نیست، بلکه با در نظر درفتن این تحلیل، می

یلی ویژه با استفاده از ابزار تحلبه. شوددار است كه در هر لایه، معنایی تازه و عمیق آشکار میی چندلایه و نشانهمتن

 .تری از معنای عرفانی واژدان و ساختار متنی آن دست یافتتوان به رمزدشایی دقیقریفاتر، می

 

 كاربست تطبیقی آراء سوسور، پرس و ریفاتر بر رسالة قشیریه

نشان  (سوسوری، پرسی، و ریفاتری)شناسی نظری نشانه بررسی رسالج قشیریه با رویکرد تطبیقی در سه منظومه

های دینی یا زبانی، بلکه ساختارهایی چندلایه از نشانه و معنا هستند دهد كه متون عرفانی نه صرفاً حامل دلالتمی

، به تحلیل (سوسور)جا با عبور از نگاه صرف زبانی در این. شوندكه در بستر دفتمانی خای خود تولید و بازتولید می

 .های عرفانی با ابزارهای تفسیری پرس و ریفاتر خواهیم پرداختنشانه

 (بر پایه سوسور)نسبت دال و مدلول در تجلیات معنوی 
این اصل، ( 447: 4153سوسور، )یابند صورت قراردادی در نظام زبان معنا میاز دیدداه سوسور، دال و مدلول به

ها به جای ارجاع به امور اند و مدلولها متکثر و چندلایهها در آنشود؛ زیرا دالدر متون عرفانی دچار ددردونی می

در « نور»برای مثال، واژه . دلالت دارند« قرب»و « یقین»، «فنا»، «حق»مادی، اغلب به مفاهیم متعالی مانند 

نه به نور فیزیکی، بلکه به حقیقت حضوری و كشف درونی « یقین بر دل نازل شودنور »های قشیری مانند عبارت

 .كنددلالت می

روند و همین امر موجب فاصله درفتن از نظام صریح ها به شکل استعاری به كار میدونه ساختارها، دالدر این

های خوانی دارد، زیرا نشانهی سوسور همهادذاری با نظریه تمایز دالاین فاصله. شوددلالت زبانی در زبان معمول می

 .كننداند كه معنا را از طریق تفاوت، نه از طریق اشاره مستقیم، تولید میای سازمان یافتهدونهعرفانی به

 (در چارچوب پرس)سه گانگی نشانه در خوانش عرفانی 
قشیریه، هر سه نوع نشانه یافت  در رسالج. شمایل، نمایه و نماد: شودپرس میان سه نوع نشانه تمایز قائل می

 :طور مثالبه. شودمی

 «دهدیک شمایل است؛ زیرا تصویری از كیفیتی معنوی ارائه می« نور دل. 

 «یک نمایه است كه اثر مستقیم تجربه خوف یا حزن در سالک است« دریه هنگام ذكر. 

  دارند و نیاز به تفسیر فرهنگی دارند اند كه در دفتمان صوفیه بار معنایی خاینمادهایی «رجا»یا « فقر»واژه. 

شوند و در نهایت در صورت تثبیت دفتمانی، شوند، به نمایه تبدیل میهای عرفانی اغلب از شمایل آغاز مینشانه

 .وضوح در روند فهم و آموزش مفاهیم صوفیانه در رسالج قشیریه مشهود استاین روند به. دردندبه نماد بدل می

 ی در دستگاه ریفاتر های تفسیررمزگان

د معنا از های تولیدهد كه معنا نه در خود نشانه بلکه در مکانیسمرمزدان دفتمانی نشان می»ریفاتر با تأكید بر 

 «توبه»توان معنای نهایی واژدانی چون در رسالج قشیریهنیز نمی (5: 4479، 4ریفاتر)دیردسوی خواننده شکل می

 .ها را نیز درک نمودواژدان استخراج كرد، بلکه باید نظام خوانش عرفانی آنرا صرفاً از طریق « حزن»یا 

چه چه پیش آمد، از سوز دل پشیمانی خیزد و آنتوبه آن بود كه آن: نویسدقشیری می« توبه»مثلاً در تبیین 

كه  ی خاصی نیز هستتنها بار زبانی دارد بلکه واجد رمزدان تفسیرنیامده از خوف حق بازداشته شود این دزاره، نه

                                                      
4. M. Riffaterre 
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به بیان دیگر، نشانه تنها در بستر رمزدان عرفانی قابل درک . انددر آن عاطفه، تجربه شخصی و الهام الهی دخیل

 .است

 نسبت گفتمان و نشانه در تبیین تجربه صوفیانه 
رس بر كند، پیتوان دفت كه ادر سوسور بر ساختار زبانی و قراردادی بودن معنا تأكید مدر نگاهی تطبیقی، می

. نمایدهای ذهنی و فرهنگی رمزدشایی تمركز میدانه دلالت و نقش تجربه تأكید دارد، و ریفاتر بر مکانیزمفرایند سه

 .دیردعنوان متنی عرفانی از این هر سه سازوكار بهره میرسالج قشیریه به

های چندلایه شناختی است كه در آن دلالتمتن قشیریه نه صرفاً ناصحانه یا تعلیمی، بلکه فضایی دفتمانی و نشانه

های احتدر كشف س( سالک)ای، بر پیچیددی معنا و نقش خواننده این چندلایگی نشانه. شوندتولید و بازتولید می

  .شناسی تأكید شده استمعنایی دلالت دارد؛ چیزی كه در نگاه مدرن نشانه

 در رسالة قشیریهمطالعة موردی: نماد توبه، حزن، فقر، خوف و رجا  
 یابند؛ مفاهیمی چون توبه،ها بسط میادبیات عرفانی اسلامی، سرشار از مفاهیمی است كه در قالب نمادها و نشانه

تنها موضوعاتی اخلاقی یا عرفانی، بلکه در بافت زبانی و دفتمانی خود، حامل معانی فقر، حزن، خوف و رجا نه

 .ابلیت خوانش عمیق دارندشناسی قاند كه از منظر نشانهچندلایه

  توبه نقطة عزیمت معنا بخشی گفتمانی
 در رسالج قشیریه از منظر سوسور، پرْس و ریفاتر« توبه»تحلیل باب 

از منظر سوسور، توبه یک نقطج مركزی در شبکج معانی است كه از طریق روابط دال مدلول ساختار كلی رساله را 

صورت شمایل )تصویر(، نمایه )علت( و نماد )پیکرۀ فرهنگی( همزمان حضور دارد سازد. از منظر پرْس، توبه بهمی

ر ریفاتر، توبه یک فرایند خوانشی پویا است؛ كدهای سازند. از منظهم پیوسته معنا را غنی میو این سه بعُد به

كشاند. تركیب این سه رویکرد، امکان دفتمانی و پیشنهادات معنادار متن، خواننده را به بازتولید مداوم معنا می

نشان  سازد وعنوان یک پدیدۀ معنایی، اخلاقی و عرفانی در رسالج قشیریه فراهم میتری از باب توبه بهدرک عمیق

های پنهان متون صوفیانه تواند ابزار قدرتمندی برای كشف لایهشناسی چندنظری میدهد كه تحلیل نشانهمی

 باشد. 

گاه از ن. »توبه در رسالجقشیریه، نخستین مقام سالک و در عین حال نمادی بنیادین از تحول در ساحت معناست

عنوان به« توبه»در این چارچوب، واژۀ  (.44:4153:رسوسو) «سوسور، نشانج زبانی دارای دو سوی دال و مدلول است

 «. تبازدشت به حقیق»ای است از سازد؛ بلکه نشانهمی« پشیمانی»دال، در بستر عرفانی رساله، مدلولی فراتر از 

ای قراردادی با مدلول ندارد تفسیر شود، زیرا رابطه «رمز»تواند در قالب می« توبه»بر اساس تحلیل پرس، نشانج 

ای توبه در این معنا، رمز بازدشت به فطرت است و نشانه .بلکه بر بنیاد تجربج جمعی دینی استوار است

 .اللهدینی برای آغاز سیر الییفرهنگی

نش پذیر است كه میان دو قطب دناه و پاكی تتعریف« ایندكس تنش معنایی»توبه در قالب  نشانه»از منظر ریفاتر، 

های این تنش را بازتاب دهد؛ بلکه باید تواند همه لایهخوانش خطی متن نمی( 69: 4479ر، ریفات« ).كندایجاد می

 .شودتلقی می« دسست از دلالت عادی»توجه شود كه در آن، توبه معادل « ساختار زیرمتنی»به 

ه در لغت و توبه اول منزلی است از منزلهای این راه و اول مقامی ]است[ از مقامهای جوینددان و حقیقت توب

بازدشتن بود و تو به اندر شرع بازدشتن بود از نکوهیده ها باز آنچه پسندیده است از شرع وَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ و 

 (479:4344سلََّم(: ندامت، توبه است. )قشیری،



 94/ ریفاتر و پِرْس بر اساس رسالج قشیریه ،شناسی از دیدداه سوسورنشانه

 

سته ر وی بو از اهل تحقیق كس هست كه دویند ندامت كفایت بود اندر تحقیق این زیرا كه آن دو ركن دیگر اند

بود و اندر وی باز یابند و محال بود كه از آنچه دذشته بود بر پشیمانی بود و بر آن مصر بودن مانند او یا بر آن عزم 

بود كه نیز آن دناه كند. این معنی توبه است بر جهت تحدید و اجمال و اما بر جهت شرح توبه را سببهاست و 

ست از خواب غفلت و دیدن آنچه بر وی میرود از احوال بد بر او تا این جمله ترتیبها و اقسام: اول از آن بیداری دل ا

ب یوندد به توفیق به دوش داشتن بدانچه بر خاطرش درآید از زجر كننددان از جهت حق به دوش دل. 

 (474:4344)قشیری،

نیدم علی دقاق شز استاد ابوو تائبان را صفتهاست از پس این كه از جمله توبه بود چنان كه پیران اشاره كرده اند. ا

)رحمه الله( دفت: توبه برسه قسمت بود: اول وی توبه است و اوسط انابت و آخر اوبت و توبه را بدایت كرد و اوبت 

 (496:4344را نهایت و انابت را واسطه )قشیری،

الم ن پاک كردن از مظجنید دوید توبه را سه معنی بود. اول ندامت و دیگر عزم بر ترک معاودت و سه دیگر، خویشت

 (496:4344و خصومت. )قشیری،

 (496:4344سهل بن عبدالله دوید: توبه ترک تسویف بود. )قشیری،

 ای از تعلیق معناحزن: نشانه

 در رسالج قشیریه از منظر سوسور، پرْس و ریفاتر« حزن»تحلیل باب 

بیند كه از طریق روابط دال مدلول و تضادهای باینری عنوان یک درۀ معانی در شبکج واژدانی میسوسور حزن را به

طع اثر ق) ، نمایه(دارتصویر شب) صورت شمایلپرْس این مفهوم را به. سازدساختار كلی سلوک را می( سرور/حزن)

عنوان یک فرایند خوانشی پویا ریفاتر حزن را به. كندتحلیل می( آغاز مسیر عرفانی)و نماد ( ارتباط با معشوق

کرد، این سه روی. كشاندداند كه با كدهای دفتمانی و پیشنهادات معنادار، خواننده را به بازتولید مداوم معنا میمی

 استر از نقش این احستوان به دركی جامعها میسازند و با تركیب آنهر یک بعدی متفاوت از حزن را روشن می

 .در ساختار معنایی و سلوكی رسالج قشیریه دست یافت

كند كه این مقام، نشان از حضور قلب در مقام مشاهدۀ نقصان خویش و عظمت تأكید می« حزن»قشیری در باب 

 (454: 4371قشیری، «. )الحُزنُ سرِاجُ القَلبِ إذا أوقِدَ أضاءَ لهُ»: حق است

« تیساخمدلول معنوی ژرف»ر تقابل با شادی دارد؛ اما در عرفان، به یک در دستگاه سوسور، حزن معنایی دلالتی د

تلقی كرد؛ چراكه بازنمایی مستقیمی از وضعیت قلبی و « آیکون»توان از نگاه پرس، حزن را می. شودتبدیل می

 .روحی سالک است و نه صرفاً دلالتی قراردادی

دنجد و برای درک آن باید زیرا لزوماً در ساختار ظاهری معنا نمیداند؛ می« ساختارینشانج فرا»ریفاتر حزن را یک 

سازد، اغلب غیاب آن است، نه حضورش آنچه معنا را می: »دویداو می. به ساختار دلالتی غیرخطی متن رجوع كرد

 .در این چارچوب، حزن بازنمایی تعلیق در معناست .

راه خدای چندان ببُرَّد كه بی اندوهی به سالهای بسیار نبُرَّد.  از استاد ابو علی )دقاق( شنیدم كه اندوهگن در ماهی

 (634:4344)قشیری،

داود طائی را غلبه حال وی اندوهگنی بودی  شب اندر آمدی؛ دفتی: الهی اندوه تو بر همه اندوهها غلبه درفت و 

 (637:4344خواب از من ببرد. )قشیری،

 (637:4344ه اندوهش هر ساعت زیادت می شود؟ )قشیری،و دفتی چگونه تسلیّ بود از اندوه آن كس را ك

 (637:4344و دفته اند كه اندوه از طعام باز دارد و هم از دناه. )قشیری،
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 ها فقر: رمز گسست از دنیای دال
 در رسالج قشیریه از منظر سوسور، پرْس و ریفاتر« فقر»تحلیل باب 

در تضاد ساختاری ( غنا، سعادت)از منظر سوسور، فقر یک درۀ معانی در شبکج زبانی است كه با واژدان مخالف 

 .و یک نماد فرهنگی دینی است( نمایه)، یک اثر علیّ (شمایل) زمان یک تصویراز منظر پرْس، فقر هم.  قرار دارد

انی و پیشنهادات معنادار، خواننده را به بازتولید از منظر ریفاتر، فقر یک پازل معنایی است كه با كدهای دفتم

د و سازناین سه رویکرد، هر یک بعدی متفاوت از مفهوم فقر در رسالج قشیریه را روشن می. كشاندمداوم معنا می

 .تر از نقش فقر در ساختار معنایی و سلوكی این اثر صوفیانه دست یافتتوان به دركی جامعها میبا تركیب آن

« علقخلاصی از ت»و رمز « نیاز مطلق به حق»ای از فقر در رسالج قشیریه نه صرفاً به معنای نداشتن، بلکه نشانه

 .است

ایش دیرد و معنمی« نیازیبی/ نیاز »در بافت عرفانی دلالت خود را از نظام تقابلی « فقر»در نظریه سوسور، واژه 

دلول ای علیّ با مداند كه رابطهمی« ایندكسیک»را یک نشانه  دیرد اما پرس آنشکل می« تملک»واسطه غیاب به

 .دهندۀ حضور نوعی وابستگی جوهری به منبع هستی استای كه نشانیعنی نشانه: خود دارد

ظاهر به فقدان اشاره دارد ولی در زیرمتن به است؛ چراكه به« تنش دلالتی حداكثری»از نظر ریفاتر، فقر واجد 

را  «نظام ویژۀ دفتمان عرفانی»این نشانه دسستی از زبان متعارف و ورود به . غیب دلالت داردكمال وابستگی به 

 (46: 4479ریفاتر، )زند رقم می

 .آنکه دفت شرم دارد كه سؤال كند؛ یعنی از خدای شرم دارد نه از مردمان: دوید( رحمه الله)استاد امام ابوالقاسم 

 (155:4344)قشیری،

 انبیا خاصگان خویش را از اتقیا و( سبحانه و تعالى)ی شعِار اولیا بود و پیرایه اصفیا و اختیارِ حق، درویش :اندو دفته

 (155:4344)قشیری، (.علیهم السلام)

یحیی بن معاذ را پرسیدند از درویشی دفت: حقیقت وی آن بود كه جز به خدای مستغنی نگردد و رسم آن بود 

 (154:4344)قشیری، كه سبب، وی را نبود.

 (154:4344)قشیری، ابراهیم قصّار دوید: درویشان را لباسی بود كه اندر آن متحقق باشند، رضا بار آرد ایشان را.

 (157:4344)قشیری، .تن به حکم خدای دادن: رُویَم را پرسیدند از صفت درویشی، دفت

 (157:4344)قشیری،. نگاهداشتن سِرّ و دزاردن فریضه و صیانت اندر درویشی :نور درویش سه چیز است: و دفته اند

. یمنی به خدایا: توانگری چیست؟ دفت:دفتند !بیم درویشی :یحیى بن معاذ را پرسیدند كه درویشی چیست؟ دفت

 ( 159:4344)قشیری،

 خوف و رجا: دوگانگی گفتمانی و تعلیق نشانه

 قشیریه از منظر سوسور، پرسْ و ریفاتر در رسالة« خوف و رجا »تحلیل باب 
سور    ضادهای باینری     : سو ست كه از طریق ت شبکج زبانی ا شق /اطمینان، خوف/خوف)خوف یک درۀ معانی در    (ع

 .دهدساختار سلوک را شکل می

 .و یک نماد فرهنگی دینی است( نمایه)، یک اثر علیّ (شمایل) زمان یک تصویرخوف هم: پرْس

ل معنایی اسییت كه با كدهای دفتمانی و پیشیینهادات معنادار، خواننده را به بازتولید مداوم  خوف یک پاز: ریفاتر

 .كشاندمعنا می

ها سییازند و با تركیب آناین سییه رویکرد، هر یک بعدی متفاوت از مفهوم خوف در رسییالج قشیییریه را روشیین می
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 .وكی اثر صوفیانه دست یافتتر از نقش این احساس در ساختار معنایی و سلتوان به دركی جامعمی

سور    ضادهای باینری     : سو ست كه از طریق ت شبکج زبانی ا سلوک را     (خوف / رجا)رجا یک درۀ معانی در  ساختار 

 .دهدشکل می

 .و یک نماد فرهنگی دینی است( نمایه)، یک اثر علیّ (شمایل) رجا همزمان یک تصویر: پرْس

ست كه با  : ریفاتر شنهادات معنادار، خواننده را به بازتولید مداوم معنا  رجا یک پازل معنایی ا كدهای دفتمانی و پی

 .كشاندمی

ی ها به دركسازند و تركیب آناین سه رویکرد، هر یک بعدی متفاوت از مفهوم رجا در رسالج قشیریه را روشن می

 .شودتر از نقش امید در ساختار معنایی و سلوكی این اثر صوفیانه منجر میجامع

 : كندعنوان مقامی دوجانبه برای سالک ذكر مییری، خوف و رجا را بهقش

ت شوند؛ اما در بافظاهر می( ثنویت معنایی)از منظر سوسور، این دو مفهوم در قالب یک تقابل دلالتی كلاسیک 

ک زمانی دو مدلول متضاد در یدهد كه هممی« چرخش معنایی سیال»عرفانی، این تقابل جای خود را به یک 

 .سازدنشانه را ممکن می

داند؛ یعنی اولی معلول حضور تصوری از عدالت می« ایرمز تجربه»و رجا را « ایندكس كنشی»پرس، خوف را »

صورت ترتیب، این دو نشانه بهبدین(. 441: 4455پرس، « )ای قراردادی از امید به رحمت اوستالهی و دومی نشانه

 .تابندبرمیهای دونادون را زمان خوانشهم

نظام دلالت عرفانی، بر اساس بازتوزیع معنا در چندین سطح ساختاری شکل »كند كه صراحت بیان میریفاتر به

د و دهندفتمان را شکل می« تنش معنایی»هایی متقابل، ساختار عنوان نشانهبنابراین، خوف و رجا، به دیردمی

 .دهندتجربج زبانی را در سطحی فرامعنا قرار می

و خوف، معنیی بود كه به مستقبل تعلّق دارد زیرا كه از آن ترسد كه خواهد بوَد از مکروهها یا فوت دوستی چیزی 

دارد كه به وی رسد اما آنچه اندر حال موجود بود خوف به وی تعلّق ندارد. بود كه در آینده امید می

 (665:4344)قشیری،

كه خوف به مستقبل تعلّق دارد و ل حاصل خواهد بود؛ همچنانرجاء، دل در بستن بود به دوستی كه اندر مستقب

 (669:4344ها به امید بود. )قشیری،عیش دل

 (666:4344شاه كرمانی دفت: نشان ترسگاری، اندوه دائم است. )قشیری،

 (664:4344شاه كرمانی دوید؛ نشان رجاء نیکویی طاعت بود. )قشیری،

بش را كاهلی آرد و به راه جدّ و جهدش بیرون نشود و صاحب رجاء به    و فرق است میان رجاء وتمنىّ. تمنىّ صاح  

 (664:4344عکس این بوَد. و رجاء محمود بود و تمنىّ معلول. )قشیری،

ست دوید: خوف و رجاء دو بال مرغ  ست پرد و نیکو و چون یکی      ابو علی رودباری را شند مرغ، ا ست با اند. چون را

 (664:4344ن هر دو بشوند؛ مرغ اندر حد هلاک افتد. )قشیری،به نقصان آید؛ دیگر ناقص شود و چو

دوید: هر كه همه بر مركب رجاء نشیییند، معطّل ماند و هر كه بر مركب خوف نشیییند؛ نومید ابو عثمان مغربی می

 (664:4344شود ولیکن یکبار بر این و یکبار بر آن باید كه بنشیند. )قشیری،

 ل پنج مفهومبندی ارتباط سه نظریه در تحلیجمع

دهد كه سه نظریج سوسور، پرس و ریفاتر، با وجود تحلیل پنج مفهوم توبه، حزن، فقر، خوف و رجا نشان می

شناختی رسالج قشیریه مکمل یکدیگرند. سوسور بر ساختار و روابط میان شناختی، در تحلیل نشانههای روشتفاوت
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 یابند. پرس با الگویعرفانی از طریق تمایز و تقابل معنا میدهد كه مفاهیم كند و نشان میها تأكید مینشانه

زمان بازنمایی یک حالت، تواند همدهد كه یک مفهوم میكند و نشان میدانج خود، فرایند دلالت را بررسی میسه

غیرمستقیم،  ایهای از یک تجربه، و نمادی فرهنگی و دینی باشد. ریفاتر نیز با تمركز بر خوانش متن، لایهاثر و نشانه

 سازد.زیرمتنی و چنددانج معنا را آشکار می

به  توجه دارد؛ پرس ساختار و نظام روابطهاست: سوسور بیشتر به تفاوت اصلی این سه دیدداه در نقطج تمركز آن

 دبیا فرایند خوانش، كدهای متنی و تولید معنای؛ و ریفاتر به فرایند نشانگی و نوع رابطه نشانه با موضوع و تفسیر

ر دانند. معنا در های را مستقل و منفرد نمیها در این است كه هیچ نشانهحال، شباهت بنیادین آنپردازد. بااینمی

 دیرد.سه رویکرد، درون یک نظام ارتباطی، تفسیری یا متنی شکل می

 هاانهت و كاركرد نشحرككند، پرس رساله را آشکار می بندی معناییاستخوانتوان دفت سوسور بر این اساس، می

ج دهد. در نتیجه، تلفیق این سه نظریه، رسالمتن را نشان می های تأویلی و دفتمانیلایهدهد و ریفاتر را توضیح می

زمان در سطح كند كه در آن مفاهیمی چون توبه، حزن، فقر، خوف و رجا، همقشیریه را متنی چندلایه معرفی می

 كنند.می ای و تأویلی عملساختاری، نشانه

 ها:جدول مقایسه تطبیقی كاربست نظریه
 ریفاتر )فرایند خوانش( پرْس )نوع نشانه( سوسور )تقابل( مفهوم

بازسازی رابطج سالک با  پشیمانی: نمایه دذشته/آینده،پشیمانی/طاعت توبه

 امر قدسی

جایی از اندوه به جابه سراج )نور(: شمایل تاریکی/روشنایی حزن

 بیداری

تبدیل فقدان به كمال  فقر: نماد عرفانی نیازیفقر/غنا، نیاز/بی فقر

 وجودی

 مراقبت اخلاقی و تربیتی لرزش/دریه: نمایه خوف/اطمینان خوف

بودن در سلوک مکمل امید: نماد فرهنگی رجا/یأس رجا

 عرفانی

 

 گیرینتیجه

های تحقیق شناختی انجام شد. یافتهسازوكارهای نشانهپژوهش حاضر با هدف تبیین نظام معنایی رسالج قشیریه از طریق 

ختاری، های ساای پویا از تقابلهایی تعلیمی و منفرد، بلکه شبکهدهد كه مفاهیم عرفانی در این اثر، نه دزارهنشان می

 اند.های دلالتیهای رفتاری و لایهنشانه

ها و تضادهای ای از تفاوتقر، خوف و رجا در زنجیرهدر سطح ساختاری )رویکرد سوسور(، واژدانی چون توبه، حزن، ف

یابند. این روابط تقابلی، مبنای ابهامات دودانه )نظیر توبه/رضا، حزن/سرور، فقر/غنا، خوف/امید، رجا/خوف( تشخص می

دانه سهای )الگوی پِرس(، هر مفهوم كاركردی دهند. در سطح نشانهاصطلاحی و چندمعنایی واژدان را در متن توضیح می

یابد؛ توبه )شمایلِ چرخش دل، نمایج قطع دناه، نمادِ فنا/بقا(، حزن )شمایل شب تار دل، نمایج دمراهی، نمادِ تسلیم(، می

بار، نمایج رهایی، نمادِ فنا(، خوف )شمایل مرغ لرزان، نمایج قطع ارتباط، نمادِ نفی خودبین(، و رجا فقر )شمایل خاک بی

بعدی پنهان های تکهای نمادین در خوانشی از خوف، نمادِ رحمت( تحلیل شدند كه این لایه)شمایل شمع، نمایج رهای

های عملی، شناختی، نمادین و مانند. در سطح دلالت و خوانش )رویکرد ریفاتر(، كدهای تعارضی و تنش میان لایهمی
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در فرایند بازخوانیِ مداوم تعلیق و بازتولید سازد كه معنای نهایی را جمالی، متن را از نظامی پویا و تفسیری سرشار می

 كند.می

 رویکردی است؛ چراكه سوسور به توصیفهای تکهای تحلیلزمان این سه نظریه در رفع كاستیمزیت نسبی كاربست هم

ار، تها سه سطحِ ساخها، و ریفاتر به خوانش متن درایش دارند، اما تلفیق آنبندی نشانهساختار لغوی، پِرس به طبقه

 هاییداهدهد كه مفاهیم عرفانی قشیریه درهسازد. در نهایت، این مدل تركیبی نشان میدام میارجاع و تأویل را هم

های تواند افقدهند و این چارچوب میاند كه تجربج صوفیانه را از آموزش اخلاقی به ساحتی وجودی ارتقا میچندلایه

 شناختی متون عرفانی قرن پنجم هجری بگشاید.های نشانهشناسی پژوهشای در روشتازه

شده در رسالج قشیریه استوار است و نباید به مثابه یک الگوی نتایج حاصل از این پژوهش، بر پایه  پنج مفهوم بررسی

ک یبار بودن، بلکه در ارائه  شمول برای تمامی متون عرفانی تلقی شود. نوآوریِ این نوشتار، نه در ادعایِ نخستینجهان

های مشخص است. تعمیمِ این الگو به زمانِ سه سطحِ ساختار، ارجاع و تأویل در نمونهالگوی عملیاتی برای خوانشِ هم

 .دوره استای با متون هممتون دیگر، نیازمند مطالعات مستقل و مقایسه

 تعارض منافع:  
این مقاله دواهی مینماید كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعالیتهای  هنویسند

است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. در این تحقیق كلیج قوانین و مقررات  هپژوهشی تمامی نویسند

ت. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته اس

 مالی پژوهش بر عهده نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر شده را بر عهده میگیرند.
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